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فاطمه باقری �ک دهه هفتادی است که سفر و هنر را با هم پییوند زده است

می کشد نقاشی  که  مارکوپولویی 

آزاده خلیلـی |   فاطمـه باقری 2۸سـال 
دارد و از دوازده سالگی مهم ترین علاقه اش 

نقاشـی بوده اسـت. همین علاقه باعث شده 

که مسـیر درس و مشـقش هـم با نقاشـی پیوند 

داشـته باشـد و تازگی مدرک کارشناسـی ارشد 

تصویرسـازی هم گرفته اسـت. حالا ممکن اسـت 

بـا خـودت بگویـی کـه نـام یـک هنرمنـد نقـاش در 

پرونـده ای مربـوط بـه سـفر چـه کار می کنـد. بـرای 

پاسـخ بـه این پرسـش، در ادامه بـا ما و فاطمـه همراه 

شو.

زندگـی فاطمـه هرچنـد بـا نقاشـی پیونـد خـورده 

اسـت، اما مثل معدنی که دارای چند رگه ناب اسـت،

زندگـی او هـم به جـز رگه جـذاب نقاشـی، یـک وجه 

جـذاب دیگـر هـم دارد کـه سـفر اسـت. دو عنـصری 

کـه در ادامه بـا هـم پیوند خورده انـد. فاطمـه درباره 

ایـن رگه جـذاب می گوید:«سـفر بـرای من همیشـه 

آن قـدر مهم بود که دوسـت داشـتم به شـکلی کاملا 

جـدی در زندگی ام گنجانده شـود. ایـن علاقه برایم 

از نوجوانـی جـدی بـود، اما آن زمان مشـخص اسـت 

کـه شرایطـش را نداشـتم تـا بتوانـم به تنهایـی بـه 

سـفر بروم.» قبولـی در دانشـگاه و نقل مـکان کردن 

بـه تهـران در دوران دانشـجویی شـاید تـا حـدودی 

بازکننده این مسـیر بود که خانـواده بتوانند اعتماد 

کننـد که فاطمـه آن قدر از پـس خـودش برمی آید که 

تنهـا رفت وآمـد کند.»

آغاز راه   با این حـال، فاطمه بـرای جلب 
برای داشتن 

حال خوب

اعتـاد خانـواده و همچنیـن 

داشـن فرصت سـفر بایـد چند 

سـال دیگـر هـم صـبر می کـرد.

«سفرهایم به شکل جدی از سن 

بیست وسـه سـالگی آغـاز شـد.

هرچنـد آن موقـع هنـوز هـم محدودیت هایـی داشـتم؛ از اجـازه 

خانـواده گرفته تـا مشـغله درس و کار و همچنیـن محدودیت های 

مالـی. امـا ورود بـه مقطـع ارشـد، شروع سـفرهای مـن بـه شـکل 

مستقل بود.»

فاطمـه سـفرهای مسـتقل خود را از رفـت و برگشـت های یک روزه 

آغـاز کـرده اسـت و دربـاره ایـن اتفـاق و انگیـزه سـفرش می گوید:

«اولیـن سـفری که بـه تنهایی رفتـم از تهران به رشـت بـود. خاطرم 

هسـت کـه صبـح رفتـم و شـب هـم برگشـتم. روزی کـه ایـن اتفـاق 

افتـاد و مـن ایـن تصمیـم را گرفتـم، حال روحـی خوبی نداشـتم و 

بـا خـود گفتم شـاید تنها چیـزی که حـال من را خـوب کنـد، انجام 

کاری باشـد کـه تا بـه حال انجامـش نداده ام و شـاید قـدری هم از 

آن واهمـه دارم. این قـدر ایـن رفن حال مـرا خوب کرد کـه تصمیم 

گرفتـم ادامـه اش بدهم.»

 در هـان روز خـاص بـود کـه دو 
هم کار 

هم تماشا
رگه زندگی فاطمه، یعنی نقاشی 

و سـفر، بـه هـم پیونـد خوردنـد.

پیوندی که شـکل دهنده چرخه 

سفرهای فاطمه شد و سفرهای 

او را از سایر هم سن و سال هایش 

متفـاوت کـرد.«در هان سـفر، ایـده من برای ادامه مسـیر شـکل 

گرفت. خب من هم مثل خیلی از بچه های اهل نقاشـی، همیشـه 

دفـر و قلـم بـرای طراحـی همراهـم بـود و در آن سـفر، در فرصتی 

کـه پیـش آمـد، طرحـی از میـدان شـهرداری رشـت زدم. بعـد از 

برگشـت، با خـودم گفتم چقدر خوب می شـود که بتوانـم این طرح 

را بفروشـم و هزینه سـفر را جبران کنم. آن قدر خوش شـانس بودم 

کـه بعـد از انتشـار تصویـر در صفحـه مجـازی ام، یک نفر پیدا شـد 

و نقاشـی من را از سـفر رشـت خریـد. هان جا بـود که جرقـه اولیه 

زده شـد و ایـن چرخـه کـه مـن حیـن سـفر از تجربه هـا و دیده هایم 

طراحـی کنـم و بعـد بـرای فـروش ارائـه بدهـم تـا بـه کمکش سـفر 

بعدی را بروم، شـکل گرفت و تا امروز ادامه دارد.»

امـا تنهـا نقاشـی نبـود کـه باعـث شـد فاطمـه مسـیرش را ادامـه 

بدهـد. بـه گفتـه خـودش، حـال خـوب مهم تریـن دلیـل ادامـه 

ایـن رونـد بـوده اسـت.«من در زندگـی مثـل خیلی ها مشـکاتی 

را تجربـه کـرده ام و دوره هایـی بـود کـه به شـدت درگیـر افسردگی 

می شـدم. وقتـی می دیـدم کـه بـا سـفر حـالم روبـه راه می شـود و 

وقتـی برمی گـردم باعـث می شـود کـه طـور دیگـری بـه زندگـی ام 

اگر مارکوپولو سـفرهایش را می نوشت، فاطمه 
مـروز بـه  و تـا بـه ا آن هـا را نقاشـی می کنـد. ا
بیشـر نقـاط ایـران سـفر کـرده اسـت و می گویـد کـه تنهـا چند اسـتان 

دیگـر مانـده تـا بتوانـد بگویـد تمـام ایـران را تقریبـا دیـده اسـت. او 

لذت بخش تریـن تجربـه اش را مربـوط بـه سـکونت در یکـی از جزایـر 

دریاچـه شـیهون در سـد دز )نزدیکـی دزفـول( می دانـد، امـا دربـاره 

«زیباتریـن تصاویـری کـه در ایـن  ماندگارتریـن نقاشـی اش می گویـد:

سـفرها ثبـت کـردم، از نظـر خـودم دماوند اسـت و بعـد سـاختان هاوا 
محـل در جیپـور هنـد.»

«برای من  خالـق ایـن تصاویـر زیبا دربـاره ادامه ایـن مسـیر می گویـد:

زندگـی و سـفر از همدیگـر جـدا نیسـت. مـن زندگـی را در سـفر کـردن 

می بینـم. معنـای زندگـی را در چالش هـای سـفر می بینـم و نقاشـی 

بخشـی از کار و لـذت مـن از زندگـی اسـت. وقتـی زمـان زیـادی را در 

سـفر هسـتم، چـه بهـر کـه زندگـی زیسـته خـودم را بـا ترجمه شـخصی 

خـودم از آنچـه کـه می بینـم ارائـه بدهـم. همـه این هـا بـه هـم پیوسـته 

مسـیر هـر چـه بیشـر و بهـر ادامـه پیـدا کند.»اسـت و خیلـی قابـل تفکیـک نیسـتند. در نتیجـه ترجیـح می دهـم ایـن 

تصویر 

ماندگار دماوند


